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خبرسازان

کاهش ۴۱ درصدی بارش‏ها 
کاهــش  از  کشــور  آب  صنعــت  ســخنگوی 
۴۱ درصــدی بارندگــی نســبت بــه میانگین 
درازمدت و افت شــدید ذخایر سدها در برخی 
مناطــق خبر داد و نســبت به بحــران آبی در 
اســتان‏های کم‏بــارش هشــدار داد. عیســی 
بــزرگ‏زاده گفــت: »براســاس شــبکه مبنای 
وزارت نیرو، میزان بارش‏های کشور از ابتدای 
مهرماه تا ۱۷ اســفندماه، به 93/8 میلی‏متر 
رســیده که ایــن میزان نســبت بــه میانگین 
درازمــدت )157/8 میلی‏متــر( کاهــش ۴۱ 
درصدی را نشــان می‏دهد، همچنین نســبت 
 به دوره مشــابه ســال آبی گذشــته ۲۱ درصد 
کاهش به ثبت رســیده اســت.« او ادامه داد: 
»این کاهــش بارندگــی )در طول دوره ســرد 
ســال( اثر مســتقیم بر وضعیت ذخایر سدها 
گذاشته اســت، به‏طوری‏که حجم آب موجود 
در مخازن ســدهای کشــور نســبت به ســال 
گذشــته هفت درصد افت داشــته و اکنون به 

22/09 میلیارد مترمکعب رسیده است.« 

چرخه معیوب مرگ و معلولیت
معــاون امور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی 
گفته اســت که جاده‏های ناایمن، خودروهای 
غیراســتاندارد و حــوادث رانندگــی ناشــی از 
و  معیــوب مرگ‌ومیــر  بی‏احتیاطــی، چرخــه 
معلولیت در کشــور را ایجــاد کرده‏اند. فاطمه 
عباســی در ایــن باره گفــت: »ســالانه حدود 
۲۰ هــزار نفــر در کشــور جــان خــود را براثــر 
حــوادث ترافیکــی از دســت می‏دهند؛ ضمن 
اینکــه ۶۰ هزار نفــر نیز در این حــوادث دچار 
معلولیت می‏شوند. ســه هزار نفر از مصدومان 
حوادث جاده‏ای کشــور، دچــار ضایعه نخاعی 
و مشــکلات بســیار زیاد جســمی بــرای ادامه 
زندگــی می‏شــوند.« او ادامــه داد: »ایــن آمار 
بــه این معناســت که ســالانه ۶۰ هــزار نیروی 
انســانی فعال کشــور برای مدتی از صحنه کار 
و تولید حذف و ســه هزار نفر نیز برای همیشه 
خانه‏نشــین شــده و هیــچ نقشــی در چرخــه 
اقتصادی کشــور ندارند، علاوه بــر اینکه برای 
همیشــه نیازمند دریافت خدمات توانبخشی و 

حمایتی‏اند.« 

وضعیت بحرانی 4 بیمارستان
مدیرعامل ســازمان آتش‏نشانی شــهر تهران با 
بیــان اینکه بیمارســتان امام خمینی، ســینا، 
شــهدای یافت‏آبــاد و رســول اکرم هنــوز مجوز 
ایمنــی نگرفته‏اند، گفته اســت کــه امیدواریم 
سال آینده این مشکل برطرف شود. قدرت‏الله 
محمدی در این باره گفت: »اولویت در سازمان 
آتش‏نشــانی پیشــگیری اســت و با پیشگیری 
کارهــای عملیاتی کمتــر می‏شــود.« او ادامه 
داد: »١٢٩ساختمان ناایمن در تهران داشتیم 
که به ۶٠ ســاختمان رســیده اســت.« به گفته 
محمدی، این ساختمان‏ها ایمن شده و الباقی 
هم در دســتور کار اســت. مدیرعامل ســازمان 
آتش‏نشــانی با بیان اینکه بالای ۱۵ســال است 
که کپسول اطفای حریق از خودروهای داخلی 
حذف شده است، گفت که خودروهای خارجی 
هم دیگر سیســتم اطفای حریــق ندارند و این 

باعث خسارت و نابودی خودروها می‏شود.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
) فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( شماره 2201/1403/49

شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه  )دریافت استعلام 
ارزیابی کیفی، ارائه اسناد ارزیابی کیفی،  دریافت مابقی اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت، مهر و امضای اسناد مناقصه، بازگشایی پاکتها( بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.
  1- مناقصه گزار: شركت گاز استان آذربایجان‌غربی

2- موضوع مناقصه: پروژه محوطه سازی و احداث ساختمان عملیات گازرسانی و پست امداد شهر باروق
 3-  محل اجرای پروژه: شهرستان باروق 

4- استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران  
5- شرایط متقاضیان:

   داشتن شخصیت حقوقی 
   داشتن گواهی صلاحیت پایه پنج یا بالاتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

   داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
    توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه‏های مورد نیاز  

 www. setadiran.ir   :6- نحوه دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای  استعلام ارزیابی:    ساعت 16 تاریخ     1403/12/28

8- مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها واسناد استعلام ارزیابی:   ساعت 16 تاریخ     1404/01/25
9- شماره مناقصه ثبت شده در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:      2003091931000177

10- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: مطابق مصوبه شـماره123402/ت 50659ه  مـورخ94/9/22 هیات وزیران و اصلاحیه‏های بعدی آن خواهد بود.  
11- اطلاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می‏توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه، با تلفن شماره   044-33477170 

تماس یا از طریق نمابر شماره   33444475-044  مکاتبه نمایند.
   آدرس: دفتر امور پیمان‌ها واقع در ارومیه، خیابان مولوی، شركت گاز استان آذربایجانغربی، طبقه اول، اتاق 102 

مسئولیت اطلاع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل‏های لازم بر عهده مناقصه گران می‏باشد. برای آگاهی از اخبار،  آگهی‏های مناقصه، مزایده و عملكرد شركت گاز استان آذربایجان غربی می‏توانید به 
كانال پیام رسان سروش به آدرس @WAZARGAS  مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی شناسه آگهی: 1894419

نوبت اول
شركت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان آذربایجان غربی

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت محترم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 1-پروین رمضانی اوزینه فرزند رمضان به شماره شناسنامه 23888 کد ملی 
2120238596 صادره از گرگان متقاضی کلاسه پرونده 1403114412480000872 در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 125 مترمربع از پلاک 3-اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان 2- پروین رمضانی 
اوزینه فرزند رمضان به شماره شناسنامه 23888 کد ملی 2120238596 صادره از گرگان متقاضی کلاسه پرونده 1403114412480000870 در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 125 مترمربع از پلاک 3-اصلی واقع در اراضی 
اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق‌الذکر اعتراض داشته 
باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و 

حجت‌الله تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - از طرف محمد فندرسکیگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/12/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/12/20

شناسه آگهی: 1886256

حوزه‏ای که کمتر درباره آن صحبت می‏شــود، مسئله مادری است چراکه عمدتاً 
کلیشه‏ها جلوی فکر کردن در این‏باره را می‏گیرد. با اینکه مادر بودن یک مسئله قابل 
مشاهده است اما در عین‏حال وجوه غیرپنهانی زیادی هم دارد. ما در این بخش با 
مفهوم جریمه مادری مواجه‏ایم؛ این مفهوم در فضای جهانی شاید نزدیک به 20 
سال است که مورد بحث است، به این معنی که زن به‏مثابه مادر، از چه چیزهایی در 
زیست اجتماعی فردی خود محروم شده است. جریمه مادری، یک فهم اقتصادی 
است؛ اینکه مادر بعد از تجربه مادری چقدر استقلال مالی‏‏اش تحت‏‏الشعاع قرار 
می‏گیرد. البته که جریمه مادری، تنها بُعد اقتصادی ندارد و اتفاقاً در ایران، ابعاد 
بســیار مهم و موثری هم دارد. بعد از بعد اقتصادی، بعد اجتماعی جریمه مادری 
قرار می‏گیرد؛ وضعیتی که زن را به‏یک‏باره با انزوا مواجه می‏کند. یک بررسی انجام 
شده که نشان می‏دهد، تجربه مادری مساوی است با چهار ساعت کاهش فرصت 
کاری، چهار ساعت کاهش ارتباطات اجتماعی، دو ساعت کاهش فراغت مادر و دو 
ساعت افزایش کار خانگی. همچنین تجربه مادری با کاهش مشارکت اقتصادی 
مادران همراه است. همه اینها در شرایطی است که یکی از بحران‏های توسعه در 
ایران، مسئله مشارکت اقتصادی زنان است و در تجربه مادری این مشارکت کمتر 
هم می‏شود. وضعیت ما در مقایسه با کشورهای دیگر، وخیم‏تر هم است. مشارکت 
اقتصادی زنان 11/2 درصد است که سهم مادران کمتر هم می‏شود، به‏طوری‏که 
براساس اعلام بانک جهانی، ایران از 185 کشور، جزو شش کشور دارای پایین‏ترین 
نرخ مشــارکت اقتصادی زنان اســت. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چراکه اگر 
انتهای چرخه خشــونت را نگاه کنیم، متوجه می‏شــویم که ایــن وضعیت زنان را 
تحت رابطه نابرابر قرار می‏دهد. مادر بودن، تجربه ســختی است که جریمه‏های 
زیادی به‏همراه دارد. البته بررسی‏ها نشان می‏دهد در کشورهایی که سازوکارهای 
مراقبت جدی‏تری از مادران دارند و دولت خودش را در این زمینه مسئول می‏داند، 
جریمه مادری هم کاهش پیدا کرده است. در کنار همه اینها، یکی از حوزه‏هایی 
که ما با چالــش عقبگرد دولت از حمایــت اجتماعی زنان مواجه‏ایــم، مربوط به 
مراقبت‏های اوایل کودکی اســت. کسی که در ایران درگیر وضعیت مادری است، 
اگر در طبقه اجتماعی خوبی قرار نگرفته باشــد، باید بداند که شــش سال درگیر 
این فرزند اســت و برای خــروج از این وضعیت باید هزینه کند. این وضعیت برای 
بخش مهدکودک و پیش‏دبستانی به‏شکل دیگری اتفاق می‏افتد. در دهه 90، در 
گفت‏وگوی سیاست‏گذاران شنیده می‏شد که مهدکودک کانون خانواده را تخریب 
می‏کند و برآمده از فرهنگ غربی است و در دولت آقای احمدی‏نژاد این سیاست 
غالب بود. در ســال‏های 90 و 91 به‏واســطه غلبه این نگاه، به این نتیجه رسیدند 
که نمی‏توانند پیش‏دبستانی را اداره کنند و باید بخش خصوصی به کمک بیاید و 
متولی شود. در همان سال دولت تصمیم به تغییر نظام آموزشی گرفت و در همان 
دوره، مدارسی که پیش‏دبستانی داشتند و 360 هزار کودک را آموزش می‏دادند، 
به‏یک‏باره با کمبود فضای آموزشی برای این تعداد کودک مواجه شدند، به همین 
دلیل این کودکان راهی بخش خصوصی شدند و همین مسئله سبب شد تا از سال 

91 به‏بعد، ما با خصوصی‏سازی گسترده پیش‏دبستانی مواجه شویم. با اینکه در 
دو دولت قبل تلاش‏هایی شــد تا بخشــی از برون‏سپاری گسترده پیش‏دبستانی 
برگشت بخورد اما دیگر عملًا به‏واسطه اینکه در پیک دوم جمعیت دانش‏آموزی قرار 
گرفتیم و در وضعیتی که عملًا کمتر از یک‏درصد از بودجه آموزش‏و‏پرورش به حوزه 
پیش‏دبستانی اختصاص داده می‏شود، این اتفاق نیفتاد. آموزش‏وپرورش اساساً 

نمی‏تواند دیگر بودجه این مراکز را تامین کند. 
بررســی‏ها نشــان می‏دهد کــه ایــران بالاتریــن میــزان خصوصی‏بودن 
پیش‏دبســتانی را دارد. وخامت ماجرا زمانی احســاس می‏شــود که متوجه 
می‏شویم نرخ پوشش پیش‏دبستانی‏ دوم ـ یعنی کودکان پنج سال تمام ـ سالانه 
40 تا 50 درصد اســت که در مقایســه با کشورهای جهان، وضعیت وخیمی 
اســت. در چنین شــرایطی ما نه نرخ پوشــش خوبی داریم، نــه خدمات‏مان 
دولتی است. بخش دولتی هم اگر در این عرصه فعالیت کند، بی‏کیفیت‏ترین 
و نازل‏ترین خدمات آموزشــی را اراده می‏دهد. براین‏اســاس شــما با مادری 
مواجه‏اید که ناچار است برای سال‏های اول زندگی، هزینه هنگفتی را تحمل 
کند؛ باید در خانه بنشیند و شش سال از فضای کار جدا شود. این زن درنتیجه 
این اتفاقات ممکن اســت درگیر خشــم‏های درونی و روانی، همچنین دچار 
وضعیت درماندگی آموخته خودش شــود. حتی ممکن اســت بعــد از پایان 
این دوره، دوباره وارد بازار کار نشــود. نکته دیگر اینکه، الگوی خانواده ایرانی 
به‏شــدت تغییر کرده، حدود 13 درصد از خانواده‏های ایرانی، زن‏سرپرســت 
هســتند که 90 درصد از آنها هم مادر سرپرســت خانواده‏انــد. 11/5درصد 
از خانواده‏هــای ایرانی کاملًا به درآمد اقتصادی مادر متکی هســتند، از این 
جمعیــت نزدیک به 52 درصد مســتمری نمی‏گیرند و بیمــه ندارند. در کنار 
همه اینها امســال در 100 روز گذشــته، 31 روز مدارس شهر تهران و 24 روز 
در کل کشــور تعطیل بودند. هرسال مسئله آلودگی هواست و امسال ناترازی 
انرژی هم به آن اضافه شــد. یک‏ماه از امســال درگیر تعطیل کردن مدارس و 
آنلاین‏شدن آموزش شــد؛ وضعیتی که آموزش کودکان را به محاق برد. حالا 
در وضعیتی که 11/5 درصد از خانواده‏های ایرانی به درآمد مادر وابســته‏اند، 
تعطیلی مدرسه، امنیت شــغلی خانواده‏های زن‏پرست را به‏خطر می‏اندازد. 
مادر مدام به این فکر می‏کند که بچه را نزد چه کسی بگذارد. این مادر در این 
بازار آشــفته‏ که برای همه ناامن است، احساس ناامنی بیشتری می‏کند. چرا 
سیاست‏گذار به این مسئله فکر نمی‏کند. قطعاً کشوری که درگیر ناترازی است 
و به‏صورت انباشت تاریخی با این مســئله روبه‏رو بوده، چرا در تقویم آموزشی 
خود تغییر ایجاد نمی‏کند تا حداقل مادر از قبل بداند که مثلًا یک‏ماه تعطیلات 
زمستانی دارم و ازآن‏طرف می‏توانم به کار تابستانی فکر کنم. در این وضعیت 
اساســاً مادر دیده نشده است. مادر در سیاست‏گذاری‏ها غایب است. در این 
شرایط مادر به‏طور مداوم احساس می‏کند که شکافی میان انتظارات از مادری 
خودش و آنچه محقق می‏شــود، وجود دارد. اعتقاد من این است که وضعیت 
مادر در ایران بسیار تناقض‏آمیز است؛ چراکه در غیاب نظام مراقبتی رسمی، 
تمام بار بر دوش مادر گذاشته شده، مادری که خودش هم نیاز به مراقبت دارد 
و در وضعیت درماندگی قرار دارد. مجموعه این اتفاقات منجر به ایجاد چالش 
میان پدر و مادر، قرار گرفتن مادر در وضعیت فرودستی و بیماری‏های روانی و 

روان‏تنی او می‏شود. 

جریمه سنگین مادری در ایران

مراقبت به‏صورت ســاختاری، آســیب‏پذیر ببینیم، نمی‏توانیم از 
وابســتگی رها شویم و به استقلال برســیم. باید به این فکر کنیم 
که همه آسیب‏پذیر و رهاشده هستیم و باید آن استثمار اقتصادی 
را بشکنیم. در رهاشــدن ما زنجیره تازه‏ای ساخته می‏شود که از 
شکل فمینیســتی، به فمنیستی سوسیالیستی تبدیل می‏شود. 
کار مراقبتــی را باید دوبــاره تعریف کرد تا رهایی فــرد دیگری را 
ممکن کند. باید به این موضوع فکر کنیم که استقلال فکری برای 
مــا اتفاق نمی‏افتد مگر اینکه به‏طور جمعی آن را در نظر بگیریم. 
بایــد درباره اهمیت توان اقتصــادی صحبت کنیم و در نهادهای 
زنان یک فضای غیررسمی داشته باشیم و نگاهی هم به ساختن 
فضای رسمی داشته باشیم. این شکل از عدالت کمک می‏کند تا 

نظام مراقبتی را متحول کنیم.

برای خود، بیشــتر از قبل بر نقش‏های جنسیتی تاکید می‏کند. 
اتکای دولت به خانواده برای بازتولید نیروی کار با هدف کاســتن 
هزینه‏های خود مســتلزم سیاســت‏های ویژه جنسیتی است که 
مطمئناً تحت پوشــش الزامات فرهنگی و مذهبی ارائه می‏شوند. 
مثــل ســختگیرانه‏تر کــردن قوانیــن ممنوعیت ســقط جنین و 
جرم‏انگاری آن و پیگیری قانونی وضعیت زنان باردار از مشخص‏ترین 
شیوه‏های حاکمیت در سلب مالکیت از بدن انسان و کنترل دولت 
بر سکســوالیته آنهاســت. کناره زدن زنان از بازار کار، تشــویق به 
دورکاری و کاهش ســاعت کاری زنان در قالب اجرای طرح جامع 
جمعیت و تعالی خانواده، از نمونه این اقدامات است. سهمیه‏های 
جنسیتی در کنکور، کاهش استخدام برای کم‏کردن حضور زنان 
در بازار کار، تشــویق به درمان‏های سنتی و خانگی برای کم‏کردن 
بار سیســتم پزشکی و... هم در راستای طرح‏ها و برنامه‏های علیه 
زنان است و سیســتم راه‏حل را در کنترل زنان و بازگرداندن آنها به 
نقش‏های جنسیتی می‏بیند. در نتیجه سیاست‏های بازتولیدی، 
زنان ناگزیزند که ســاعت‏های طولانی‏تری را به کار خانگی بدون 
دستمزد بپردازند، قرار دادن بار بازتولید اجتماعی به زنان از سویی 
به‏معنی یافتن مســئولی برای انجام این کار است، ازسوی‏دیگر با 
پشتیبانی نگاه‏های مردسالارانه با این عنوان که کار زنان عاطفی 
و مراقبت‏های غیرمادی اســت، کار بازتولید رایگان و بدون ایجاد 
هزینه برای دولت یا ســرمایه‏دار انجام می‏شــود، درحالی‏که این 

اقدامات، زنان را در موقعیت فرودست‏تر قرار می‏دهد. 

ســه‏دهه اخیــر در ســازماندهی ســاحت بازتولیــد 
اجتماعی، سیاســت‏گذاری‏های اجتماعی و رفاهی، 
قانون‏گذاری‏ها، بودجه‏بندی‏ها و تمهیدات اقتصادی 
دولت‏ها برای تامین بودجه خدمات اجتماعی، حاکی 
از عقب‏نشینی دولت‏ها از نقش‏آفرینی در این حوزه و 
شانه خالی‏کردن هرچه بیشتر آنها از این مسئولیت 

است.«
»تجربه مادری مســاوی اســت با چهار ساعت 
کاهش فرصت کاری، چهار ساعت کاهش ارتباطات 
اجتماعی، دو ســاعت کاهــش فراغت مــادر و دو 
ساعت افزایش کار خانگی. همچنین تجربه مادری 
با کاهش مشــارکت اقتصادی مادران همراه است. 
همه اینها در شرایطی است که یکی از بحران‏های 
توسعه در ایران، مسئله مشــارکت اقتصادی زنان 
اســت و در تجربــه مادری این مشــارکت کمتر هم 

می‏شود.«
اینهــا خلاصــه گفتارهایی اســت که تعــدادی از 
فعالان اجتماعی و پژوهشگران درباره خانه‏های امن، 
مراکز شبه‏خانواده، سیاست‏های حمایتی از مادران، 
زنــان، کــودکان و زنان خشــونت‏دیده و آســیب‏دیده 
بررســی کرده‏اند. نشســت تخصصی »زنان، دولت و 
اقتصاد سیاسی خدمات دولتی و وضعیت زنان« بود 
که توســط کارگروه مطالعات جنسیت و سکسوالیته 

انجمن انسان‏شناسی برگزار شد.  

مرکــز پژوهش‏های مجلــس حکایت از ایــن دارد که 
همان نگاهی که در ارتباط با بخش سلامت و آموزش 
از ســوی دولت وجود دارد و نباید به بخش غیردولتی 
ســپرده شــود، در ارتباط با خانه‏های امــن هم دیده 
می‏شــود. یعنی به‏طورکلی این مســئله اصلًا دغدغه 
سیستم حاکم نیســت. دولت هم دچار چالش است 
چراکه اگر بخواهد این خدمات را به‏طورکامل به بخش 
غیردولتی بســپارد؛ یعنی دقیقــاً جایی که نگاه‏های 
مردســالارانه نادیده گرفته شــود، عملًا اقدامی علیه 
خودش مرتکب شده است. کمااینکه همین حالا هم 
در خانه‏های امن دولتی و اورژانس‏های اجتماعی که 
اولیــن مواجهه را با زنان خشــونت‏دیده دارد، همین 
اتفاقــات رخ می‏دهــد و ســرکوب می‏شــود. تجربــه 
نشــان داده که برون‏ســپاری خانه‏های امــن و مراکز 
شــبه‏خانواده، قطعــاً نتایج بهتری از ســپردن کار به 
بخش دولتی اســت. پشــت درهای بســته اتفاقات و 
فجایــع زیادی در مراکز حمایتــی دولتی رخ می‏دهد 
که با فعالیت بخش غیردولتی دیگر این اتفاقات پشت 
درهای بسته نمی‏ماند و می‏توان آنها را پیگیری کرد. 
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